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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (6-3 ف 862)ص استغفار مبحث 

طینت سجّینی، طینت علّیّینی،  لعن، ی گناهان، شاد کردن دل شخص محزون، کفّاره ها: کلیدواژه

نقش لعن در بیرون ریختن طینت سجّینی، الله،  لعن تخلّق به اخلاقها،  ها، تفکیک طینت مزج طینت

ادب تلازم تولّی و تبرّی، نفی و اثبات، تلازم تلازم لعن و صلوات، ی گناه،  نقش لعن در کندن ریشه

 نبود لعن در مقام محو و ظهور لعن در مقام صحو بعد المحو. گفتن لعن و صلوات،

  ،رف و سخن و چه با نشستن ح با چه ،چه با بذل مالخوشحال کردن شخص محزون

 (82:82) ی گناه است.کفّاره ،پهلوی او

اگر و کند.  صرف استغفار، کار را تمام نمییعنی  کفّاره دارند؛ برخی از گناهاندانید،  طور که می همان

یعنی ندامت و پشیمانی که جوهر و  ی گناهان نیازمند به کفّاره است؛تر نگاه کنیم، همه کمی لطیف

 وقت یکصدد ترمیم بودن است.  ردیکی از آنها، که  آورد گوهر توبه است، پیامدهایی را به دنبال می

رض کسی را ایم یا خدای نکرده عِ آسیب رساندهبه مال کسی لاً مث ؛یما های به دیگری وارد کرد ضایعه

ال حقّی از دیگری تضییع ح هر به ایم؛ دار کرده خدشه وی کسی راایم و آبر مورد تعرّض قرار داده

ایم را به او  ضییع کردهمالی که از او ت ه باید برویم و جبران کنیم؛طبیعی است ک آنجا ایم. کرده

تلاش کنیم دار شود،  نکرده رفتار ما سبب شده که حیثیّت و آبروی او خدشهاگر خدای  بپردازیم؛

قصاص دهیم. این روشن است؛ امّا  ایم، تن به دیه و  به او رسانده اگر آسیبی ؛آبروی او را احیاء کنیم
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مالک روح ما ایم!  ح و جان خودمان که آسیب زدهبه رو حال هر به گونه نیست، مواردی که ایندر حتّی 

را  زدن به آنآسیب  ی روح و جان ما متعلّق به خدای متعال است و اجازه جان خودمان هم نیستیم؛ و

. ایعات در روح و جانمان ترمیم شودضآن نحوی  نیاز دارد به نیاز دارد؛ به کفّاره نداریم. این همهم 

به انسان اگر خدا یعنی  آمده است؛  مصباحکتاب از ای است که در این فراز  نکتهآن،  حال، راه ترمیم

 گونه گناهان او خواهد بود.[  ی این ]کفّاره اد کند،شکسته و محزونی را ش دلکه دل شخص  دهدتوفیق 

دار  غصّه در زندگیش دارد، یی گرفتاری مالیمثلاً  یگاهی فرد داند؛ خدا می ،از چه راهیاینکه حالا 

ی  ، کفّارهو را برطرف کندگرفتاری مالی اد به انسان توفیق ده خدااگر نگران و مضطرب است.  است،

پیش دیگرانی که امکانات دارند اگر و  کمک مالی دهد؛ ،گر خودش امکان داردا گناهان او خواهد شد.

کمک  آنهایی که توانایی دارند، خواهش کنداز  رو بیندازد؛ ؛گذاری کند ش سرمایهاز آبروی ،آبرویی دارد

های متعدّدی وجود فرد است برطرف کنند. راهاین دار بودن  غصّه که سببرا نیاز مالی و این کنند 

او به  تواند میهم د. گاهی کن میسبک او را  بار ،کند میهمدردی کسی که با  همینانسان دارد. گاهی 

با  ،دارد دستی که در تنگرا شرایط دشواری  آن شودفهم و معرفت سبب آن  کهدهد بی و معرفت فهم

فقر او را اید؛  شود. شما مالی به او نداده یعنی روح رضایت بر او حاکم گوارایی و راحتی پذیرا شود؛

تواند  می این شرایط دشوار اید که در ای به او داده روحیّه اید؛ امّا صورت ظاهری برطرف نکرده به

از روی دل  را غم تواند بار یسخن م نسان با حرف وا اوقات گاهییعنی ادامه دهد.  زندگیَش را با شادی

 مشکلات دیگری وقت همیک مشکل مالی و مادّی است؛ اوقات غم، گاهی بارحالا این کسی بردارد. 

صحبت با چهار کلمه  که بتواند به انسان توفیق دهد بسا خدا را تلخ کرده است. چهاو زندگی  که ستا

ها و  شعله خنک است؛است، وجودی که وجود بهشتی چون کردن، او را سبک و خنک کند؛ 

دار است و  کنار کسی که غصّهاگر  لذاو ؛آرام است است؛ خنک های دوزخی در او نیست؛ حرارت

آن تواند  می او، همین خنکای روح و جان او آرامش همین ها داغ شده، بنشیند، وجودش از غصّه
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پنج دقیقه کنار کسی  اوقات گاهی اید؛ آرام کند. خودتان هم تجربه کردهو را هم خنک  شخص

اید و فراموش کرده نیست؛ خبری ها در شما از غصّه اصلاًاید  دیدهید، ا هشد وقتی بلندو اید  نشسته

هایش  ، غصّهنشیند کنارش که میفرد الهی است؛ ن اهل ذکر و انسایک آثار از اید. این سبک شده

خدا توفیق امیدواریم شود.  غم سبک میانسان از بار  آید؛ شادمانی می رود؛ حزن و غمش می  رود؛ می

بار او  همین نشستنشبنشیند و  دار غصّهفرد دهد که انسان چنین خصوصیّتی پیدا کند و کنار دست 

دهد که بو درکی  فهمو  بینش ،به او بصیرتو  اگر بتواند صحبت کند ،بر آن علاوهالبتّه  را سبک کند.

با تقدیر  ؛حساب نبوده نبوده؛ بی اده، تصادفیفاق افتاتّآن دشواری که در زندگیش  در پرتو آن بداند

چیزی که الآن برایش پیش بفهمد مقرّر نکرده است؛  او برایش جز خیر خدا هم الهی پیش آمده و

ها و فتوحات بزرگ  ی گشایشمایه تعالی روح اوست؛ی  روح اوست؛ مایه ی پاک شدنمایه ،آمده

فهمید که این و  ،ها را فهمید دشواری این تأثیرات سازنده و شیرینوقتی  معنوی برای اوست؛باطنی و 

بهتر ها را  آن دشواری شود برای اینکه وقت آماده می رخ نداده، آنبرای او حساب  نادانسته و بی فاقاتّ

جانبه  همهکه به انسان کمک کند شاءالله خدا  تلخ نباشد. انبرایش دیگر تر هضم کند و  تحمّل و راحت

هم بتواند معرفتی داشته باشد که با او  دار بنشیند؛ن میدان بیاید؛ هم بتواند کنار این انسان غصّهای به

 توفیق دهد به انسان شاءالله خدا و هم انسبک کند؛ با سخن گفتن سخن بگوید و بار او را چند کلمه 

کمک لی دارد، ی ماغصّهواقعاً  آن فرداگر و در جیبش برود؛ خیلی خسیس نباشد؛ دستش هم  که

ی یی که جنبه ناکامیو  نامرادی نیست؛ ها مالی ، غصّهبسیاری از مواقعدر امّا  بکند. مالی هم به او

غمگین شده و  دار نتوانسته هضمش کند؛ لذا غصّه ندگی برای او رخ داده است و اوندارد، در ز اقتصادی

 است. 

و  ها روحمان در اثر گناهان، خطاها، غفلت که یضایعات آن خواهیم میاگر سر این بود که بر بحث  حالا

دیده  که غم را از دل انسان غمراهش همین است  ،ها متحمّل شده، ترمیم و جبران شود معصیت
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 ضایعات ترمیمآن اگر خدا توفیق این کار را بدهد،  و شود برداشت. که می هرطورحالا برداریم؛ 

نکته دیده است. این  انسان غمیک ، برداشتن غم از دل ی گناهان انسانارهشود. کفّ برطرف می شود؛ می

 گناه را هم خدا نشانمان داد.  یارهکفّ ستغفار بود؛مکمّل بحث ا

نوعی صفّ جدا  ، لعن،امطور که قبلاً هم اشاره کرده همانبه بحث لعن است.  ، راجعسه فراز بعدی

کسی را لعن یعنی  باثت است؛ی خثومهجر دورباش گفتن به موجودی است که نوع یک است؛ کردن

لعن، دعای  ؛دشنام نیست عن، فحش نیست؛هاست. ل  ها و آلودگی ها و پلیدی کنیم که تجسّم بدی می

هایی که در زیارت  لعن معنی لعن، این است. از رحمت الهی دور باد! شخص آن یعنی منفی است؛

 دور باشند! از رحمت خدا و باشند! از رحمت خدا محرومیعنی اینها  یعنی همین؛ ،کنیم عاشورا می

ََّّاللّهُم َّ َّظلََمَ َّظالِمٍ َّاَو لَ َّوَّالْعَنْ َّمُحَم دٍ َّمُحَم دََّّحَق  َّعَلى ََّّوََّّآلِ َّلَهُ َّتابِعٍ از خدا یعنی این؛ یعنی  1لِكَّذ ََّّآخِرَ

رانیم و  آنها را از رحمت خدا بیرون می داریم در واقع از رحمت الهی محروم شوند.نها آ که خواهیم می

ع خودمان موض کنیم؛ اعلام مواضع می ،تعبیر سیاسیّون به کنیم. جدا میصفّ گیریم؛  از آنها فاصله می

ما از روش و  آنها نیستیم؛ ما از آنها بیزاریم؛ گوییم که ما جزو می شفّاف کنیم؛ را از آنها جدا می

 کار . اینبیزاریم ،ها مجسّم شده تما از بدی و پلیدی که در قالب این شخصیّ عملکرد آنها متنفّریم؛

طبیعتاً  ،کنم صفّ جدا میو کنم  جدا اعلام می هارا از بدی مخود ای دارد. وقتی من تأثیر بسیار سازنده

که  شود لعن کردن سبب می شود. ها خالی می وجودم از بدییعنی گیرم؛  ها قرار می ی خوبیدر جبهه

. لعن، وجود انسان باقی بماند نتواند در وجود من، ود داردهایی که در وجود فرد ملعون وج ثتخبا آن

  راند. را از وجود خودش بیرون می موجود ملعون آن آثارانسان،  کند؛ را پاک می
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را  شبیت و اهل نی آفرید که از آن طینت، پیامبریّییک طینت علّدر آفرینش، خدای متعال 

ها  مزج طینتی  مسألهرد. بعد سران شقاوت را خلق ک ،نی آفرید که از آنو یک طینت سجّی خلق کرد؛

فرید. ها را آ انسانسایر و  را با هم آمیخت مقدار از آن طینتیکو مقدار از این طینت یک پیش آمد؛

مؤمن  با آن آمیخته شده است،نی هم نی است ولی کمی طینت سجّیعلّیّی موجودی که اصل طینتش

زند؛ امّا اصل طینتش  وشی ندارد یا بعضی از معاصی از او سر میخُلق خمثلاً و اهل ولایتی است که 

توحید  .دست شود ؛ باید یکدا شودنی از او جطینت سجّیاز بخش آن باید  چنین مؤمنی پاک است.

 ؛دست شود؛ ظاهر و باطنش یکی شود خواهد موحّد شود، باید یک انسانی که می دست شدن. یعنی یک

 این مقام است؛ دست شود. توحید،یکباید چیزش  همه ، اعمال و سخنان،افکار ،روحیّات خُلق و خوی،

و کسی که قاطیِ طینت علّیّینیَش، طینت  است. رنگییک است؛ یکی شدناست؛  مقام یگانگی

  .دست نیست سجّینی است، یک

قیامت این  است که روزشده صریح ت در روایاتبیرون برود؟ چون  نیطینت سجّی اینتا چه کنیم 

َّالْخَبيثَّ افتد: فاق میاتّ َّالُله َّالط يِّبَََّّّليَِميزَ بیرون  کند؛ ، خدا خبیث را از طیّب جدا میوز قیامتر2َّ:مِنَ

نی که از طینت سجّی ، آن بخشقیامت داریم که فردای لذاو .کند پلید را از پاک جدا میریزد؛  می

شود  ملحق می وجود کسانی هب و آید از وجودشان بیرون می قاطی طینت اهل ولایت و مؤمنان شده،

ی شده که اصل نی که قاطی وجود کساناز طینت علّیّی نی است؛ و آن بخشکه اصل طینتشان سجّی

وجودشان طینت علّییّنی شود و به کسانی که اصل  نی است هم، از وجود آنها کنده میوجودشان سجّی

رفتارهای ناشی ی این تفکیک،  هدرنتیج .گیرد صورت میکاملاً تفکیک ولذا این شود.  ملحق می است،

که  کسیشود. به او ملحق می از طینت، دارد که آن بخش رود می سراغ فردیبه  ها هم طینت این از
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ده، اینها یا اعمال خوبی انجام داداشته  ییا رفتار خوب مثلاً خُلق خوبو نی است یاصل طینتش سجّ

؛ این مالِ او است که قاطی وجودش است نیطینت علّیّیاز بخش  مال آن اصل طینت او نیست؛ مال

چیز عَرَضی  یکدر وجود او که  از طینت علّیّینی؛ لذا آن بخش عاریه استدر وجود او  این نیست؛

نی است، ش علّیّیتاصل طینکه شود  ملحق میو به وجود کسی شود  از وجود او کَنده میوقتی است، 

اهل  آن ی عملنامه به نی انجام داده،ت علّیّیانسان خبیث در اثر طینآن که هم  کارهای خیری آن

نی علّیّییک مؤمن، کسی که اصل طینتش ت، فرد اهل ولای یک اگر ،از آن طرف د.شومیوارد ولایت 

؛ این که ر زدهکار زشتی از او س ی از او سر زده،کرده، معصیت یی مبالاتی کرده، بی یی یبداخلاق ،است

آن از وجود  این ؛ربطی به او ندارد نی است؛طینت سجّی این مال آن این عاریه است؛ مال او نیست؛

شود، اعمال  ه مینی از وجودش کندطینت سجّی این ؛ لذا وقتیو آمده استدر وجود ا ،موجود خبیث

  3گیرد.قرار می ی عمل فردی که اصل طینتش سجّینی است،مهدر نا خطا و بداخلاقی و اینها هم

در جلسه به زبان این مطالب را کنیم  اینکه ما جرأت می شاید دشوار باشد.این روایات  ه هضمالبتّ

در ذهن و فکر آن های  زمینه شاءالله پیش انو ایم  ها صحبت کردهبه این خاطر است که سال ،وریمبیا

با  هیچ تعارضیمطالب این آید.  پیش نمیآن برای آنها  و شبهاتی مثل عدالت و امثالهست عزیزان 

  ارد.عدالت ند

برخلاف  ؛یک امر ستوده است لعن .دهد کار بزرگی انجام میبر ملعونین  لعن خواهیم بگوییم که ما می

ندارد. وجود  یتبرّ ندارد؛وجود  لعندین، در  فقط محبّت است؛ دین اند که ها تصوّر کرده بعضی هکآن

منحرفین بعضی از ها را گونه حرف اینربطی به اسلام ندارد.  ربطی است؛ های بی حرفها،  این حرف

شبیه  ،آنو امثال  یستیلاورتأثیر افکار پل تحتهم از دگراندیشان و نواندیشان  بعضیو ؛ زننده میصوفیّ
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به کتاب عزیزان  شاءالله ان کنند. اینها اشتباه بزرگی می کنند. تکرار میبعضاً با ادبیات عرفانی آن را 

خود  فرماید میصراحت  بهایم که  را آوردهقرآن از  یآیات مفصّلاًآنجا  کنند؛ میمراجعه  ی دیدارتوشه ره

، مؤمنین و مؤمنات کنند الهی لعن می ، انبیاءکنند لعن می ی خداملائکه کند، کسانی را لعن می خدا

لعن  کسانی که مستحقّبه لعن کردن  کریم ستوده شده است.این اعمال در قرآن  4.کنند لعن می

لذا . است نی از وجود سالکطینت سجّی و سبب بیرون ریخته شدن ؛الله استقتخلّق به اخلا ،هستند

خواهیم وجودمان  شدّت نیازمند لعن است؛ چون در سیر و سلوک می در سیر و سلوک، سالک بهاتّفاقاً 

نی و خُلق و خوی و طینت سجّی باید آن تهذیب کنیم؛ کنیم؛ تزکیه کنیم؛ پاک کنیم؛ دسترا یک

تواند در این  و چیزی که می ؛ببندد تگفتار ناشی از آن، از وجود سالک رختار و افکار و روحیّات و رف

  های خباثت و پلیدی. لعن به جرثومه ؛شدّت مؤثّر باشد، لعن است زمینه به

که را که فقط کسانی است؛ هم آمده در روایات  حظه کرد؛را باید ملانکته ث لعن، این حالبتّه در ب

، لعن یستکسی را که مستحقّ لعن ن انساناگر  و شود لعن کرد. می ،لعن هستند مستحقّ حقیقتْ به

و شامل گردد  برمیکننده  د لعنسمت خو خورد، به نمیبرعن به او چون لکه است کند، در روایات آمده 

گونه نیست که  این کند. بنابراین ر خود او ایجاد مییعنی محرومیت از رحمت را د 5شود؛ حال او می

لعن ]مستحقّ  ،کند گوید خدا لعنشان می قرآن کریم میکه  س را بشود لعن کرد؛ ولی کسانیهرک

رسول  کنند، را اذیت می کسانی که خدا 6: الَلهَّوََّرَسُولَهَََُّّّيُ ؤْذُونَّکنند:  اذیّت می مثل کسانی که [؛هستند

 ،ءانبیا کنند؛ هم می ی خدا لعن ملائکه کند؛ هم لعن می خدا هم ،اینها را .کنند ت میرا اذیّ خدا

                                            

 .85ی  عمران، آیه ی آل و سوره 22ی  ی نساء، آیه سوره ؛128ی  ی بقره، آیه ؛ سوره44و  25 آیاتی احزاب،  . سوره4

َّصاحِبِهاََّّاِن َّالل عْنَةََّاِذاَّخَرَجَتَََّّّيَ قُولَّابَاَّجَعْفَرٍَّ. 2 نَ هُماَّفاَِنَّْوَجَدَتَّْمَساغاَّوََّاِلَّّّرجََعَتَّْعَلى  ، 2فی، ج کلینی، کا: مِنَّْفِیَّصاحِبِهاَّتَ رَد دَتَّْبَ ي ْ

 .253الاعمال، ص  صدوق، ثوابو  238، ص 48، ج الانوار؛ مجلسی، بحار943ص 

َّلَهُمَّْعَذاباَّمُهِيناًَّ .4 نْياَّوََّالْْخِرَةَِّوََّاَعَد   .75ی  ی احزاب، آیه : سورهاِن َّال ذِينََّيُ ؤْذُونََّالَلهَّوََّرَسُولَهَُّلَعَنَ هُمَُّاللهَّفِیَّالدُّ
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 رسول خدا خدا را اذیّت کردند، هایی که جرثومهآن حال،  .کنند لعن می مؤمنین و مؤمنات ،ءاولیا

َّمِنَِّّ: فرمودندن پیغمبر خدامگر مستحقّ لعن نیستند؟  را اذیّت کردند؛ َّبَضْعَةٌ َّفَ قَدَََّّّْیفاطِمَةُ َّآذاها مَنْ

ت الله را اذیّرسول منِ ،هرکه او را بیازارد ی تن من است.پاره ،فاطمه 7 :فَ قَدَّْآذَىَّاللهَََّّیوََّمَنَّْآذانََِّّیآذانَِّ

سنّت هم این حدیث را فراوان نقل  خودِ اهل ؟ده استخدا را اذیّت کر ،و هرکس مرا بیازارد ؛کرده است

 آیه را کنارآن  !لعن نیستند؟ مستحقّآیا را آزردند،  ی زهرا بنابراین کسانی که فاطمه 8اند. کرده

جایز بودن و ستوده بودن لعن و نفرین بر کسانی که چنین جنایت اش از مجموعه ؛ن حدیث بگذاریدای

  ؟شودمیناستخراج  صراحت به ،عظیمی را مرتکب شدند

را از وجود سالک بیرون  نی و تبعات آنطینت سجّی یعنی نین اثر ارزشمندی دارد؛چ ،لعنهرحال،  به

 ریزد.  می

 وقتی .یعنی راه رفتن اساساً سلوکام.  هم اشاره کرده یدیگربه تعبیر  ،لعنیادم هست که در بحث 

 دارد یک پا یعنی و یک پا پیش رویتان است؛ ،ا پشت سریک پروید؛  روید، با دو پا راه می دارید راه می

 یک پا، پای نفی و ترک کند. ی جدید را استقبال مینقطه دارد ایک پو  کند ی قبلی را ترک مینقطه

همند.  نفی و اثبات، لازم و ملزوم ،لذا در سلوک. وسلوک این است ؛پای اثبات و استقبال است؛ یک پا،

َّاللهَََُّّّهََّلَّّاِل َّ یبهطیّ یکلمه َّاللهَََُّّّهََّلَّّاِل َّی بهطیّ ی کلمه در ؛را نگاه کنید  اِلّ  َّاللهَُّ هم است،ََّّهََّلَّّاِل َّهم ، اِلّ   ؛اِلّ 

َّاللهََُّّ،َّهََّلَّّاِل َّ :یّت حضرت حقّ متعالهوتأیید و اثبات ال هم ،هست هلهآی مهنفی ههم  در بحث اینکه  .اِلّ 

َّاللهَََُّّّهََّلَّّاِل َّ ذکر ذکر اشاره کردیم که  ،ای دارد العاده اثر خارقو سیر صعودی سالک، د در قوس صعو، اِلّ 

َّبا و  ریزد ش بیرون میلّقات را از وجودتع َّهََّلَّّاِل َّبا سالک کند. خاطر این است که همین کار را می به اِلّ 

                                            

 .929، ص 93و مجلسی، بحارالانوار، ج  184، ص 1الشّرایع، ج  ؛ صدوق، علل259، ص 14البلاغه،ج  نهج شرحالحدید،  ابی . ابن5

ترمذی، و  44، ص 24حنبل، مسند، بیروت، ط رسالة، ج  احمدبن؛ 1839، ص 4ج  ،العربی التراث حیاءادارمسلم، صحیح، بیروت، . 8

 .488، ص 2ج  ،الحلبی البابی مصطفى مطبعة و مکتبة شرکةمصر، سنن، 
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قرآن  خواهید میوقتی د. شما ندیگریک لازم و ملزوم ،نفی و اثبات این سپارد. دل را به خدا می، اللهَُّ

َّباِللهَِّاََّ گویید اوّل می کنید؟ چه می تلاوت کنید، ََّّنَّالر حْم َََّّّاللهَََِّّّبِسْمَّ گویید می بعد ،َّالر جِيمَََّّّالش يْطانَََّّّمِنَََّّّعُوذُ

بعد  و برید و از شیطان به خدا پناه می کنید شیطان را نفی می اثبات است؛ اینجا هم نفی و .َّالر حِيمَّ

گیرد. لعن و صلوات هم  کنار هم قرار میبنابراین، این دو هم  .الر حِيمَََّّّنَّالر حْم َََّّّاللهَََِّّّبِسْمَّ گویید می

 ،کنید و با صلوات جبهه و جناح ملعونین، اهل شقاوت و خباثت را ترک می ،است. با لعن طور ینهم

ید. در فروع دین، بحث پیوند می آورید و می روی کنید و به آنها ی پاکان و نیکان را استقبال میجبهه

لازم و ملزوم همدیگرند.  ،ی و تبرّیتولّ اینها زوج هستند. ید!ببین .است گونه هم همینو تبرّی  یلّتو

بیت ی ما اهلعی تولّکسی مدّ فرمودند: اگر خالی است. ائمهدروغ و تو یی بدون تبرّی، ادعایلّتو

 9خالی است.از حقیقت ارزد؛ آن تولّی  هم نمی تولی او مفت در او از تبرّی خبری نیست،امّا  است،

استغفار  ایم، این دو هم زوج هستند. از آنچه خودمان کرده طور است؛ استغفار و شکر هم همین

َّطاعََّکََّّمِنَّ ؛کنیم می َّمَََّّةٍَّلِّ تشکّر شکر و ، است خدا کرده آنچه از تلخ و شیرینِ و 10اللهَََّّرَّفَِّغَّْت َّسَّْاَََّّةٍَّيََّصَّعَّْو

 ؛ی آن وارد شده است دربارهروایت همه  که اینترکیب است. حبّ و بغض  کنیم. اینها زوج است؛ می

لازم و دو در وجود سالک و مؤمن این که  ؛را ببینید اللهَّفِیَّوَّالبُغضََّّیَّاللهَِّفََِّّبَُّّالحَّباب بروید روایات 

  ملزوم همند.

ها را باید کنار گذاشت؛ باید  لعن و تبرّی نباید سخن گفت؛ این حرف گویند از کسانی که میبنابراین 

بویی از معارف قرآن و آنها  که دهد نشان میاین باید با همه اهل محبّت بود؛  صلح کلّ بود؛

و  یفهمند. سلوک، ترک مواضع معنای سلوک را نمی اند؛ اند؛ بویی از عرفان نبرده ردهنب بیت اهل

                                            

8. َّ َّلِلصّادِقِ َّقِيلَ َّهَيْهاتََّكَذَبَََّّّوَ َّفَقالَ َّعَدُوِّكُمْ َّمِنْ َّالْبَ رَاءَةِ َّعَنِ َّيَضْعُفُ َّانَ هُ َّاِلّّ َّيوُاليِكُمْ َّفُلاناً َّعَدُوِّناََّّاِن  َّمِنْ َّيَ تَبَ ر أْ َّلَمْ َّوَ َّمَحَب تَنا َّاد عى  :َّمَنِ

 .54، ص 8، ج ةالبراع خویى، منهاج و هاشمى 443، ص 9ادریس، سرائر، ج  ؛ حلیّ، ابن28، ص 25مجلسی، بحارالانوار، ج 
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شود به مواضع مثبت راه پیدا  چگونه می ،بدون ترک مواضع منفی ؛است دیگر یپیوستن به مواضع

ها را در جان خود حاکم کرد؟ نفی  و پاکی ها شود خوبیمی ها ها و آلودگی ونه بدون نفی بدیکرد؟ چگ

ای  ست. البتّه در مرحلها لعن غیرقابل انکاردر سیر و سلوک،  بنابراین ملزوم همدیگرند. لازم و ،اثباتو 

نیست و سیر بعد از آن ادامه  اوجِ نقطه که- ،دهد حالت محو در مقام توحید دست می از سلوک که

امّا اگر راهش . ندارد معنی ، نفی غیر همبیند چون غیر نمیو  غیری نبیند ممکن است سالک -دارد

دوباره به موقع  آنی سلوکی طی کند، در اسفار اربعههم ادامه پیدا کند و موفّق شود سفر چهارم را 

وقتی . شود به او داده می دستگیری مأموریتو  شود متوجّه عالم کثرات میو  گردد عالم کثرت برمی

 کنند خلاف تصوّر کسانی که فکر میلذا برکند.  برگشت و غیری را دید، دوباره نفی و اثبات ظهور می

اگر نیست!  نهوگ خبری نیست، اتّفاقاً اینو تبرّی  در او از لعن دیگر ی کمال برسد،گر عارف به اوج قلّها

ی کمال عرفانی کردند؟ یعنی ایشان به اوج قلّهلعن  و ائمه چرا پیغمبر پس ،دطور بو این

کر و هوشیاری بعد از سُوقتی به شود،  ل میمحو نائلوقتی سالک به صحو بعد ا نه! نرسیده بودند؟

سوی خلق به مقصد  سیرش بهو  گردد سمت عالم کثرات برمی بهوقتی شود،  نائل می توحید مستی

 کند.  آنجاست که دوباره نفی و اثبات ظهور می رسد، می

فته شود تا بتوانیم عنوان بهانه پذیرقدر بهفعلاً همینسمت مفصّل شدن پیش رفت.  دوباره بحث لعن به

 مکمّل بحث استغفار است. است که لعن و تبرّی ی درباره شویم کهفرازهای کتاب مصباح این وارد 

 (83:32) استغفار خواص است. بیت لعن بر دشمنان اهل 

کنند؛  استغفار می به بیرون تراویده، آنچه از وجودشان برایآنها  .عوام استمال  یک استغفار

 این استغفار عوام اند.ت یا پرهیز از محرّمات داشتهدر انجام واجبا یی سستی اند، کرده یی یبداخلاق
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 11:بَّذَنََّّْبِهََِّّبٌَّلَّّيقُاسَّجودکََُّذَنَّْوَُّ گفتیم آن گناه بزرگی کهاست.  هگناهان اوّلیّ مالاستغفار است؛ این 

هیچ گناهی به ، عظمتکنی، گناهی است که در خدا می در برابر هستیِ تو همین احساس وجودی که

ی آنچه سرچشمه و ریشهتوان از  چگونه میشود استغفار کرد؟  می چطوراز این رسد؛  نمی پای آن

 خلاقااز ، بدم گفتاراز  ،مبَدَ از رفتار دارم وقتاستغفار کرد؟ یک ،ها در وجود انسان است ی بدیهمه

افکار و گفتار و  آن یچیزی که سرچشمه خواهم از آن وقت می یک ؛کنم افکار بدم استغفار می بدم، از

فقط با لعن یعنی  ؛لعن، استغفار است ست کهآنجا و روحیّات بد بوده، استغفار کنم. رفتار و خلقیّات

 ه، استغفار کرد و نجات پیدا کرد؛نی مؤمن شدکه قاطی طینت علّیّی یی طینت سجّینی آن شود از می

با لعن از وجود  ی گناه،آن زایندهشود،  انسان بیرون ریخته میبا استغفار از وجود  ،خلاص شد. اگر گناه

 شود.  انسان بیرون ریخته می

تر لعن  با صدای آهسته هرچه ادب لعن، آهسته لعن کردن است. انسان که ایم اشاره کردههم قبلاً البته 

ی مقابل ت. نقطهتر اس عمیق آن لعن در وجود انسانی تر است و آثار سازنده کند، به ادب لعن نزدیک

پس این ادب صلوات ادا شده است.  آنجا صلوات است. هرچه با صدای بلندتر صلوات بفرستید،لعن، 

 درآن لعن  ،بگوید تر تر و آرام هرچه عمیق انسان لعن را فریاد بزند؛ لازم نیست ادب را هم یاد بگیریم.

 که قاطی وجود انسان هایی ها و پلیدی خباثتآن گذارد و  اثر می وجود انساناز  یتر های عمیق لایه

بعضاً  حالا که این ادب را یاد گرفتید، آن احتیاطاتی کهریزد.  ند و بیرون میکَ شده را از ریشه می

و  ایند و بخواهند انتقام بگیرندکاری نکنیم که پیروان سایر مذاهب به خشم بی که کنند توصیه می

ی که این و آن بفهمند و ا ههم داد نزدو  یا هیعنی هم لعن کرد شود؛ چنین و چنان کنند هم تأمین می

ََّّالش يْطانَََّّّمِنَََّّّعُوذَُّباِللهَِّاََّادبِ  این ادب لعن و صلوات است. کمااینکه در قرآن خواندن همبرافروخته شوند. 

                                            

،  مظفرنجفى، محمدحسنو  139، ص 1کاشانی، وافی، ج  ؛ فیض988 ، ص1 کافی، ج اصول صدرالدّین شیرازی، شرح .11

 .215، ص 2، ج  الحق لنهج الصدق دلائل
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ست. گفتن ا دای بلند و آشکاربا ص، الر حِيمَََّّّنَّالر حْم َََّّّاللهَََِّّّبِسْمَّ ادبو  ،گفتن با صدای خیلی کوتاه، َّالر جِيمَّ

َّدوییاست بگ مستحبّ ،دی حمد را شروع کنیالاحرام سورهةتکبیرعد از بخواهید که می در نماز هم

را  الر حِيمَََّّّنَّالر حْم َََّّّاللهَََِّّّبِسْمَّ ؛ امّاتر است قشنگ ،دوییتر بگ این را هرچه آهسته .الر جِيمَََّّّالش يْطانَََّّّمِنَََّّّعُوذَُّباِللهَِّاََّ

بگوید. این  الر حِيمَََّّّنَّالر حْم َََّّّاللهَََِّّّبِسْمَّکه آشکارا این 12؛اصلاً علامت مؤمن است اللهبِسْمَِّجهر در د. بلند بگویی

 شاءالله توجّه داشته باشید.  انهم ادب را 

سلوک هستند؛ سیر و هایی که اهل آن استغفار خواص است. ،بیتبنابراین لعن بر دشمنان اهل

مشکل را در ن ای، با لعن آنها نند؛ی زایش گناه را از وجودشان بکَخواهند ریشه می آنهایی که

 کنند. کن می ریشهوجودشان 

 کنیم. آنها را لعن هم برای ما که لعن می و م، هم برای آنها فایده داردجهنّ لعن کفّار و اهل

خود ما هم در اثر لعن  ند.که توبه کنند و رو به خدا برگردکنیم که بیشتر بسوزند، بلمی

 (84:72) .بریمو ثواب می شویمتمیز و پاک میکردن 

 عرفا هست؛بعضی در آثار  یک اشتباه لعن کفّار و اهل جهنّم، هم برای آنها فایده دارد و هم برای ما.

]چیزی باشد که اگر مقصودش از آن عبارت الدّین چنین تعبیری آمده است. مثلاً در آثار محی

و  عَذب است ،عذابی  ریشه اند  گفتهآنها  ؛ اشتباه است.به نظر دقیق نیست [،توضیح دهم خواهم می

آنهایی که اهل جهنّم هستند، رنج  تش جهنّم برای جهنّمیان گواراست؛معنای گواراست؛ لذا آ عذب به

مثل  گویند می؛ زنند شوند. مثال هم می ناراحت می ،به بهشت برویداگر به آنها بگوییم  اصلاً برند. نمی

                                            

َّالصّادِقََِّّیَّرُوَِّ .12 َّقالَ:َّعَلاماتَّاَََّّعَنِ ََّّ:َّخَمْسَََّّّالْمُؤْمِنَََّّّن هُ َّالََّّْاَِّصَلاةُ َّزيِارةَُ َّوَ َّباِلْيَمِينِ َّالت خَتُّمُ َّوَ َّالْجَبِينِ َّتَ عْفِيرُ َّوَ َّخَمْسِينَ َّوََّحْدَىَّوَ رْبعَِينَ

َّببِِسْمَِّالِلهَّالر حْم َّ و  22، ص 4الاحکام، ج  تهذیبالحسن،  دبنمحمّ؛ طوسی، 95، ص 4ج اللئالی،  عوالی، جمهور ابی ابن :َّنَِّالر حِيمَّالْجَهْرُ

 .182، ص 1، ج ینظالواع ضةنیشابوری، رو فتال
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ها و  محیط زندگیشان فضولات و آلودگیاصلاً  کنند؛ هایی که در فضولات زندگی می بعضی از حیوان

موقع  آن ،دارید  اگر از آن محیط بیرون بیاورید و در یک محیط استریلیزه نگهاینها را  .کثافات است

گونه هستند.  ها هم این جهنّمی گویند  لذا می .آنجا راحت است اصلاً جایش آنجاست؛ شوند؛ اذیّت می

مثل آنها  صلاً جایشان آنجاست.اآنهایی که اهل جهنّم هستند،  امّا ؛است پلید و کثیفیجهنّم جای 

به این  گویند می این عرفا. کنند در نجاسات راحت زندگی می اصلاً کههستند خوار  تنجاس حیواناتِ

 ،نَه ؛این اشتباه است که حالی در 13.شوند نمی اذیّت گواراست؛ ست؛ا عَذْبعذاب برای آنها  ،لحاظ

ََّّكُل ماَّنَضِجَتَّ ید:فرما رنج مفیدی است. قرآن می این رنج، امنته آور است؛ رنجبرای دوزخیان عذاب واقعاً 

رَها َّغَي ْ َّجُلُوداً لْناهُمْ َّبَد  آن  و زیر ریزد هایشان می سوزند، پوست ش میدر آت چهدوزخیان هر :جُلُودُهُمْ

َّالْعَذابَّ ؛روید برای اینکه دوباره بسوزند دید میپوست ج  برای اینکه این درد و عذاب را 14:ليَِذُوقُوا

 تازه،. پوست و پوست زیرین بروید بسوزد و بریزد باید ؛کلفت است نرویی پوستِچون چرا؟!  .بچشند

این تر است. بلکه با  آید؛ خیلی حسّاس ش درمیدداطرف  ،به آن بزنیدکه دست  حسّاس است؛

شود  تر می اینجا راحت اگر دنیا متن جهنّم است، و سمت بهشت برود. جهنّم راه بیفتد و به از ،سوختن

برایش خیلی  اصلاً ها عادت کرده و ها و آلودگی که به زندگی در پلیدی؛ یعنی انسانی احساس کرد

از بودن در این  نسانی و وجدانی در او بیدار شود تاهای ا ساسیّت، باید کاری کرد که حاست عادی شده

شایسته زندگی پاک،  سوی به افتد میاز این زندگی راه  وقتی دردش آمد، شرایط بیشتر دردش بیاید و

شوند و عذاب هم عذاب الیم است؛ عذاب دردناک است؛ دردشان  لذا دوزخیان واقعاً عذاب می و متعالی.

 سمت خدا بروند؛ بیدار شوند و راه بیفتند و بهبرای این است که بلکه  و این درد برای چیست؟ آید. می

سمت  به رو س خودشاننفْبرگردانند؛ از سمت خدا  بهرو  الله سویما برگردانند؛ ازسمت خدا  بهرو  از دنیا

                                            

 .949و  235، صص 2، ج 939 ،283، 249، صص 1ج ، راثالتّ اءیلإح تیالب آل سسةؤمیه، مکّ عربی، فتوحات ابن. 19

  .24ی ی نساء، آیه سوره. 14
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 کند و تر می تر و فروزان ا داغآنها ر آتش دوزخِ برایشان فایده دارد؛کنیم،  لعنی که ما میبرگردانند. خدا 

 قسمت اعظم دوزخیان ولذا سمت خدا راه بیفتند. آید؛ بلکه به تر شد، بیشتر دردشان می وقتی فروزان

قسمت اعظمشان  ند.آیافتند و داخل بهشت می در آتش دوزخ، بالاخره روزی راه می در اثر سوختن

 . ندا گونه این

از  که دندراه افتاحالا ا لم داده بودند؛ آنج بیشتر سوختند. فایده داشت؛ که لعن ما برای آنها پس

آن  کند؛ تیم ما را تمیز میگف؟ ای دارد چه فایدهما هم فایده دارد؛ برای  زندگی دوزخی بیرون بیایند.

و  ءهایی که از وجود اشقیا شقاوتآن و ها  خباثتآن  ریزد؛طینت سجّینی را از وجود ما بیرون می

ی مایه و کند؛ تمیز می کند؛ ما را هم پس ما را هم پاک می زد.ری وارد وجود ما شده را بیرون می ءثابَخُ

کسانی پس خوبی است. پس چیز ی ارتقاء و تعالی ماست؛ رشد ماست؛ مایه ی ما هم هست؛ مایه ثواب

کنند؛  م میمحرو هم دارند ملعونین راکنند؛  را محروم می خودشان دارند کنند، ترک میلعن را که 

 ، برای او خاصیّت داشت.چون لعن تو

 که خودش  را رسید و دو ژاکت خدمت حضرت صادق بیت پیرزنی از دوستان اهل

پیوسته  هنگام بافتن اوّلین ژاکت :عرض کرددر مقابل حضرت گذاشت و به ایشان  ،بافته بود

م و حالا تقاضایم ا هکردن ژاکت، دشمنان شما را لعن ام و موقع بافتن دومی هصلوات فرستاد

بردارید و دیگری را به من بدهید که بپوشم.  تاناین است که یکی از این دو را برای خود

 شانرا لعن کرده بود، برای خود بیتدشمنان اهل ژاکتی را که هنگام بافتنشحضرت 
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 که موقع بافتنش صلوات فرستاده بود، به خود آن خانم دادند کهرا برداشتند و ژاکتی 

  (38:58) 25بپوشد.

 یا هر دانه موقع بافتنش،پیرزن که را برای خودشان برداشتند ژاکتی  حضرت .خیلی معنا دارد این

صلوات را و ژاکت بافته شده همراه با  ؛یک لعن کرده بود را بیتدشمنان اهلخواست ببافد،  که می

آن،  ه شدندر بافتای که  جامه دقامام صاو  برای او کارگرتر و کارسازتر بود به او دادند. صلوات

که لعن دهد شان مین خیلی معنا دارد و این را اختیار کردند. ندلعن شده بود بیت دشمنان اهل

و فت اهل معر لعن و صلوات مکمّل یکدیگرند. این خانم خیلی اولاًّدهد که  نشان می چقدر بزرگ است؛

و  بافتم لعنهمراه با یکی را  گفته نگفته ذکر دیگری گفتم؛ ار کردم؛استغف نگفته بوده است؛دانایی 

شده  بافتهی  جامهکه  حضرت ارک این ثانیاً مکمّل همدیگرند. تا این دو صلوات.با همراه ی را دیگر

این عمل حضرت  خداست. یّی ولیعنی این جامه زیبنده شتند،برای خودشان بردارا  دشمنانبا لعن بر 

 الله است.  ه بلند تأثیرات لعن در تقرّب الیی جایگادهنده نشان

حدیث معروف منسوب به آن  .بهره ببریم ، از هردوک کند از لعن و صلواتم خدا کمیامیدوار

و  نگریست؛ م میبا یک چشم به عالَ ی کلیماید که فرمودند: برادرم موسارا شنیده پیغمبراکرم

دیگری با چشم چپ؛ امّا من با و  با چشم راست یکیدیگر؛ با چشم  ،مریمبن برادر دیگرم عیسی

الجمعی رسول  مقام جمع در یک معنا، دارد؛دی دّمتع معانیاین حدیث  16نگرم. م میچشم به عالَ هر دو

                                            

مامَِّالصّادِقََّّیلََّاَِّنَِّيصَيَّْقَمَّبََِّّجاءََّرَجُلٌَّخَيّاطَّ .15 مُحَم دٍَّوََّآلَِّمُحَم دٍَّوََّغدماََّّی َّعَلَّیصلَِّّاَُّحَدَِّالْقَميصينَّكُنْتَُّاََّخيطَُّاوََّقالَ:َّعِنْدََّماَّكُنْتَََُّّّالِّْ
عْدائِهِمْ،َّاََّكانََّالْخيّاطتَْهَُّيَ لْعنَََّّّیلْقَميصَُّال ذاَََّّالْقَميصينَِّتَخْتَاره؟َّفاَخْتَارََّالِّْمامَّصَادِقََُّّیخيطَُّالْْخَرََّكُنْتَُّأللعَنَّْأعْدَاءَِّمُحَم دٍَّوََّآلَِّمُحَم دٍَّفأَاَُّ

َّه ََّّینَِّّاَِّفَقالَ:َّ  َّ.21الولایت، ص  امارة کرمانی، محمدباقر، زند:َّكْثَراََّذَاَّالْقَميصَُّأحَبُّ

َّعَمْياءََّوََّاََّکانََّ .14 نُهَُّالْيُمْنی  َّعَي ْ َّعَمْياءََّوََّاََّخِیَّمُوسی  نُهَُّالْيُسری  َّعَي ْ نَ يْنَّناَّذُوَّاََّخِیَّعِيسی  ، خمینی حدیث منسوب به رسول اکرم:َّالْعَي ْ

 .82سرّالصلاة، ص 
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هم  را در خودش داشته باشد؛ کسی که هر دو دهد. نشان میو عظمت والای این مقام را  ختمی

اوج  این .الجمعی است مقام جمعدر  ،را کثرتهم توجّه به عالم و  ،را توجّه به عالم توحید و وحدت

و که با هر دو چشم بنگرد. اوج مراتب عبودیّت حقّ متعال است یک سالک است؛  سلوک ی کمالقلّه

هم  و نگاه کندبا چشم صلوات  هم این است که چیست؟ با هر دو چشم نگریستن وناتِیکی از شؤحالا 

هم و هم صلوات  مؤمن کامل کسی است که .ی کلّی استقاعده آن فروعاتیکی از  این لعن؛ با چشم

 چه در کمالات اعتقادی ها هر دو را دارد. از این ترکیب ،که خوف و رجاء طور همان هر دو را دارد؛ ،لعن

و هم دارد الله هم حبّ به اولیاءمؤمن که  ،مثل حبّ و بغض احساسی متعدّد است؛کمالات در چه و 

خدای متعال ما امیدواریم برای مؤمن کامل است.  ،این حالت ترکیبیهر دو را دارد.  عداءالله؛بغض به ا

 ی کامل ببریم.اینها بهره یرا به این کمالات نائل کند و بتوانیم از هر دو

 اشاره شد، همین بود که لعن، استغفار خواصّبه بحث لعن علّت اینکه در آخر بحث استغفار بنابراین 

 17،َّلَهَََُّّّلَّّذَنْبَََّّّكَمَنََََّّّّالذ نْبَََّّّمِنَََّّّالتّائِبَّو ریختن گناهان از وجود انسان است، بیرون  ،است. اگر هنر استغفار

 ها از وجود انسان است. های گناه و پلیدی هنر لعن بیرون ریختن سرچشمه

 

 

لْ فرََجَُ  همَُّ اَلل ٰ  دٍ وَ عَ ِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  مْ صَل ِ علَٰی مُحَمَّ
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